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Abstract
The Holy Quran was revealed by Allah to the Holy Prophet (PBUH). 
Since some Muslims do not have access to the meaning of the Qur'an, it 
is necessary that its words be commented (analysis of the words of the 
sentence) and esoteric interpreted (determination of the meaning of the 
sentence). Commentary (Tafsir) is done by many specialists and thinkers 
of Quranic sciences; But there are different opinions about who is able to 
esoteric interpret God's words. This research, using a descriptive-analyti-
cal method, has tried to analyze and examine those who are aware of the 
interpretation of the Qur'an from the point of view of Imam Ali (a.s.) by 
examining the statements of Nahj al-Balagha. The result of the research is 
that, no one but the Prophet (pbuh), Ali (pbuh) and his Ahl ul-Bayt are the 
real knower of interpretation of the entire Qur'an; But other people can 
also be aware of a part of the interpretation of the verses. In the statement 
of Amir al-Mu'minin Ali (a.s.), these people are referred to as "devoted 
believers". In contrast to this group, people have been condemned who 
deceived people and used false and incorrect interpretations of Quranic 
verses to achieve their own benefits. 
Keywords: Qur'an, Imam Ali (a.s.), Nahj al-Balagha, knower, esoteric 
interpretation.
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شناسا به تأویل قرآن از منظر نهج‌البلاغه
)تاریخ دریافت: 28/06/1403 تاریخ پذیرش: 05/08/1403(

ور1، شهاب‌الدین وحیدی مهرجردی2 اکرم السادات حسینی هنومر

چکیده
کرم ؟ص؟ نازل‌شــده اســت. از آنجا کــه برخی از  قــرآن کریــم از طــرف خداونــد بــر پیامبر ا
مســلمانان بــه معنای قرآن دسترســی نــدارد، نیازمنداســت که کلامش تفســیر )تحلیل 
واژه‌هــای جملــه( و تأویــل )تعیین مراد جمله( شــود. تفســیر را بســیاری از متخصصان 
و اندیشــمندان علوم قرآنی انجام می‌دهند؛ اما در اینکه چه کســی قادر اســت سخنان 
ح شــده اســت. این پژوهــش به روش  خداونــد را تأویــل نمایــد، نظــرات متفاوتــی مطــر
گاهان به تأویل قرآن  توصیفی-تحلیلی کوشــیده تا با بررســی گزاره‌های نهج‌البلاغه، آ
از نظر امام علی؟ع؟ را مورد تحلیل و بررســی قرار دهد. برآیند پژوهش آنکه؛ شناســا به 
تأویل تمامی قرآن، کســی جز پیامبر؟ص؟، علی؟ع؟ و اهل‌بیت ایشــان نیســت؛ اماافراد 
گاه شــوند. در بیــان امیرالمؤمنیــن  دیگــری نیــز می‌تواننــد بــه بخشــی از تأویــل آیــات آ
علی؟ع؟ این اشــخاص به »مخلصان باتقوا« یاد شــده‌اند. در مقابل این گروه، افرادی 
هــم مــورد مذمــت قــرار گرفته‌انــد که مــردم را فریفتــه و برای رســیدن به منافــع خود به 

تأویل‌های دروغین و نادرست آیات قرآن دست زدند.
کلید واژه‏ها: قرآن، امام علی؟ع؟، نهج‌البلاغه، شناسا، تأویل.
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مقدمه
کلام یــک معنــای ظاهــری دارد که همان معنای اصلی اســت اما به جهــت وجود دلیل یا 
قرینه‌ای باعث می‌شــود معنایی غیر ظاهر بر معنای ظاهر اســتعمال شود یعنی تأویل فقط 
گر قرینه‌ای نداشــته باشــد  ی که ا ی می‌شــود به‌طور ینــه‌ای در کلام ضرور بــه جهــت وجود قر
 .) معنــای اصلــی کلام همان معنــای ظاهری کلام اســت)نک، مرادی، ۱۳۹۹ش: سراســر اثر
تأویل متن و پیام قرآن کریم در اســام ســابقه‌ای طولانی دارد زیرا این پرســش همواره مطرح 
بوده اســت که آیا می‌توانیم آیات قرآن را تأویل کرده و برخلاف معانی ظاهری آن به لایه‌های 
گــر معانی باطنی قرآن دســتي‌افتنی اســت چه كســانی حق بيان  باطنــی‌اش دســت یابیم.ا
باطــن قــرآن را دارنــد؟ در جهان اســام نیز تأویــل موافقان و مخالفانی داشــته اســت. هم در 
؟ع؟و صحابه روایاتی نقل  کرم؟ص؟، ائمه اطهار مصادر روایی شــیعه و اهل ســنت از پیامبر ا
ی از تفاســیر قدمــا، همچون تبیان شــیخ طوســی و تفســیر طبری این  شــده و هــم در بســیار

بحث طرح شده‌است )نک: طوسی، بی‌تا: 9/1؛ طبری،1415ق: 12/1(.

البتــه در تفکیک تفســیر و تأویل بایــد گفت که کتاب مجازالقرآن، درباره تأویل از تفســیر 
و مرجــع نام برده اســت)ابوعبیده، 1988م: 86/1(.کتاب لفروق فی اللغة در توضیح ارتباط 
: بررســی تک‌تک کلمات تنزیل اســت و  تأویل: خبر  تفســیر و تأویل نوشــته اســت: »تفســیر
دادن از مقصود گوینده کلام اســت. به تعبیری تأویل به دســت آوردن منظور کلام ولی نه از 
، درحالیکه تفسیر کلام یعنی  ظاهر آن بلکه از احتمال معنایی، چه حقیقت باشد یا مجاز
یــک از جملات. باتوجه به معانی ذکر شــده می‌توان  تحلیــل کلمــات جمله و معنا کردن هر
همســویی تأویل و تفســیر را در عرصه تبیین متن دید. لازم به ذکر اســت که در قرآن ذکر واژه 
تأویل کثرت دارد )آل عمران/7-اسراء/35- یونس/39- اعراف/53- نساء/59- یوسف/21، 
36، 44- کهــف/ 78، 82(، امــا تنها یک مرتبه واژه تفســیر به چشــم می‌خــورد )فرقان/25(. در 
ارتبــاط واژه تفســیر و تأویــل، مجمــع البیان نوشــته، تفســیر کشــف منظور کلمات مشــکل و 
تأویل برگرداندن یکی از دو معنای محتمل به آنچه با ظاهر الفاظ ســازگار اســت )طبرســی، 
ی برقرار است؛ تأویل  1408ق: 38/1(. به نظر می‌رســد بین تفســیر و تأویل پیوســتگی اســتوار
گونه‌ای از تفســیر اســت. به عبارتی تفســیر کشف مراد متن است و تأویل یکی از راه‌های آن 
ن 

ُ
ه بل نتیقّ

ُ
کشف است. به همین دلیل گفته شده: »فالمُعوّل علینا فی تفسیره لا نتظنیّ تأویل

حقائِقه« )طوسی، 1414ق: 121؛ مفید، بی‌جا: 349(.

گر بگوییم خاستگاه اصلی تأویل در آموزه‌های اسلامی، قرآن است بیجا نگفته‌ایم؛ این  ا
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َ
یــح کرده: >وَ مــا یَعل یلش حــرف زده و تصر خــود قــرآن اســت کــه از تأو

؟ص؟ با  عمــران/ 7(. تفــاوت قرآن به عنوان کلام وحیانی نازل شــده از طرف خداوند بر پیامبر
یشــه در ازلیت مبدأ هســتی دارد و ســیر تنزیل و تأویل  احادیث و روایات در این اســت که ر
مْ نَاطِقٌ 

ُ
ظْهُرِك

َ
هِ بَيْنَ أ ؟ع؟ در این‌باره می‌فرمایند:»كِتَابُ اللَّ آن از ازل تا ابد اســت.حضرت امیر

لاَ يَعْيَــا لِسَــانُهُ«)نهج‌البلاغه، خطبــه: 133( كتــاب خــدا، قــرآن، در ميــان شــما ســخنگوىي 
اســت كــه هیــچ‌گاه زبانــش از حق‌گویــی كند و خســته نشــده و همــواره گوياســت. دائمی و 
جاودانگی بودن قرآن، اقتضا می‌کند افرادی باشند که با تغییر و گذشت زمان و پیش آمدن 
مســائل جدید، آیات را برای مردم تأویل کنند.البته چون قرآن دارای آیات محکم و متشــابه 
است،متشــابه‌های آن تأویــل دارد و نیازمنــد دلیــل عقلی و نقلی اســت، بنابراین آیات قرآن 
نیازمند تأویل است؛ اما در اینکه چه کسی قادر به تأویل قرآن است، نظرات متفاوتی وجود 

دارد که در ادامه از منظر نهج البلاغه به این موضوع پرداخته می‌شود.

در گذر از بحث حاضر لازم اســت این نکته را مد نظر داشــت که تفکیک تفســیر و تأویل 
از همدیگــر ممکــن نیســت هرچنــد هرکــدام در کاوش متن کارکــردی جدا دارند بــه عبارتی 
ی واژه‌ها و عبارات و از جهتی در نظر داشــتن مســائل پیرامون  کاو تفســیر در دو حــوزه معنــا
متن مثل، کیفیت پدیدآیی متن، عناصر اثرگذار در آن، ســاختار زبانی متن و چگونگی راه 
ی ندارد. نکته اینجانســت  یافتــن بــه معنا در آن اســت، در مقابــل تأویل به ایــن حوزه‌ها کار
، تأویل  که بدون تأویل آنچه مراد نهایی متن اســت حاصل نمی‌شــود چنانکه بدون تفســیر
گاه اســت بر تفســیر  درســت محقق شــدنی نیســت. بر این اســاس کســی که به تأویل قرآن آ
گاهان بــه تأویل از منظر  نیــز تســلط دارد. ایــن مقاله بــه روش توصیفی- تحلیلی بــه معرفی آ
نهج‌البلاغه پرداخته است.نگارنده در پی پاسخ به این سؤال است که از نظر امام علی؟ع؟ 

تأویل کنندگان قرآن چه کسانی هستند؟ و چه ویژگی‌هایی دارند؟

پیشینه تحقیق
مجلــه  قــرآن«،  دیــگاه  از  قــرآن  در  تأویــل  مقاله»چگونگــی  در  زاده  اســماعیلی  عبــاس 
پژوهش‌هــای قرآنــی آورده اســت کــه یــک آیــه از قــرآن چگونه توســط دیگــر آیات قــرآن تأویل 
گاه در پژوهشــی با نام »تأویل  شــده اســت و به بررســی رابطه آیات پرداخته اســت. حمید آ
قــرآن در منظــر اهل‌بیت؟ع؟«، مجله پژوهش‌های قرآنی اشــاره کرده، اهل‌بیت چه شــرایطی 
بــرای تأویــل کننــدگان قــرآن بیــان کرده‌انــد و یک تأویل درســت چگونــه صــورت می‌پذیرد. 
تفــاوت ایــن پژوهــش‌ بــا پژوهشــهای دیگر در این اســت مقالــه پیــش رو این موضــوع را با در 



دوره پنجم
شمارة دهم
بهار و تابستان
1402

76

یکــرد نهج‌البلاغــه بیان می دارد. در دو مقاله ذکر شــده، بــه روش تأویل قرآن به قرآن و نظر  رو
اهل‌بیت؟ع؟ در مورد تأویل پرداخته شــده و به ســخنان حضــرت علی؟ع؟ در نهج‌البلاغه 
اشاره‌ نکرده است. در این پژوهش سعی شده که سخنان حضرت علی؟ع؟ در مورد تأویل 

گاهان به تأویل قرآن مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. و آ

1.واژه شناسی»تأویل«
تأویــل در لغــت مشــتق از اَول اســت و بــه معنــای رجــوع بــه اصــل و اول چیــزی اســت 
)تهانــوی،1996م: واژه تأویــل(. در مــورد واژه تأویــل نظــرات متعــددی وجــود دارد آنچــه که از 
روایــات تأویــل بــه دســت می‌آیــد؛ تأويل از مــاده »ا و ل« در بــاب »تفعيل« به معنــای تقدم و 
معنــای ثانــوی آن رجوع)بــه اصــل پيشــين( اســت)ابن فــارس، ۱۴۰۴ق: ۵۵۹/۱؛ ابوعبيــده، 
یشــه اَول و به معنای بازگشــت به  ۱۹۸۸م: 1/ 86؛ عمــوم کتــب لغــت(، بنــا بــر این تأویل از ر
 

َ
وْل را»رجوع« معنى كرده‌و گفته:»آل

َ
اصل می‌باشــد)ازهری، ۲۰۰۱م: ۴۳۷/۱۵(. قاموس قرآن، أ

وِيلُ: واقع شدن 
ْ
يْهِ: اى رجع«، تأويل:برگشــت دادن و برگشــتن است. همچنین گفته‌اند تَأ

َ
إِل

و خارج يك عمل یا خبر اســت كه گاهى به صورت ســبب غائى و نتيجه و در برخی موارد 
به صورت وقوع خارجى نمایان شده و به عمل و خبر بر می‌گردد‏)شرقی، ۱۳۶۶ش: 1/ 141(.

تأویل در اصطلاح؛ گردانیدن کلام از ظاهر به سوی جهتی که احتمال داشته باشد. پس 
ی،  تأویل، گردانیدن کلام است به سوی اول و بیان کردن از عبارتی به عبارت دیگر )رامپور
1363ش: واژه تأویــل(. عالمــان علم اصول تأویل را مترادف با تفســیر می‌دانند. البته تأویل 
اخــص از تفســیر اســت )تهانــوی، 1996م: واژه تأویــل(. راغــب اصفهانی نیز تفســیر را اعم از 
ی، استعمال تفسیر بیشتر در الفاظ و مفردات است ولی استعمال  تأویل می‌داند. به نظر و
تأویــل بیشــتر در معانــی و جمله‌هاســت و اغلــب در کتــب الاهــی بــه کار مــی‌رود )راغــب 
اصفهانی، 1404ق: واژه تأویل(. در نتیجه: تأویل مدلول ظاهری لفظ نیســت بلکه حقیقت 

؛ یافتن مدلول لفظی کلام است. مفهومی و عینی کلام  است در حالیکه تفسیر

هَا«یعنی 
َ
يل وِ

ْ
مَنِــي تَأ

َّ
ا وَ عَل

َّ
مجمــع البحریــن اینگونــه بیــان کرده،»قال علــی؟ع؟: مَــا مِــنْ آيَــةٍ إِل

معنای پوشیده که غیر از معنای ظاهر است. همانطور که برای هر آیه ظاهر و باطنی است 
و مراد»تَأویل المَخفيِات المَصونةِ و الأسرار المَكنونَةِ« است‏)طریحی، ۱۳۶۲ش:5/ 313(.

وِيلُ یعنی تفسير کلامی که معانی مختلفی داشته باشد معنای 
ْ
أ لســان العرب نوشــته: التَّ

تأويــل بايد بازگرداندن و نقل کردن به اصل پيشــين باشــد همچنین بــه معنای مرجع، مآل، 
، ۱۴۱۴ق: 11/ 33(. بر این اساس تأویل در  عاقبت و بازگشــت اطلاق شــده اســت)ابن منظور
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شنا اصطلاح یعنی بازگشت به اصل یک چیز که درباره قرآن همان بازگشت به مقصود اصلی و 
هدف خداوند متعال است.

2. تأویل از منظر نهج‌البلاغه 
ا 

َ
ل ــمٌ  ِ

ّ
ل

َ
متعال»مُتَك خداونــد  اینکــه  تــا  بــود  خاموشــی  در  هســتی  عالــم  جوهــره  ازل،  در 

هُ 
َ
 ل

َ
نْ يَقُول

َ
 أ

ً
رادَ شَــيْئا

َ
مْــرُهُ إِذا أ

َ
ما أ

َ
ة«)نهج‌البلاغــه، خطبــه: 179( هســتی را خلق نمــود: >إِنّ يَّ وِ بِرَ

ی از مقام علم و اراده خدا طلوع کرد  ونُ< )یس/ 82( و در قوس نزولی، قرآن مانند نور
ُ

نْ فَيَك
ُ

ك
هِ نُورٌ<)مائده/ 16(تا به صورت کتابی روشن و آشکار تجلی یابد.ندای ازلی  م مِنَ ال��ل

ُ
>قَد جاءَک

سبب شد تااجزای آسمان به هم بپیوندد و درهای بسته و خموش آن گشوده شود »وَ نَادَاهَا 
بْوَابِهَا«)نهج‌البلاغه، 

َ
شْــرَاجِهَا وَ فَتَقَ بَعْدَ الِارْتِتَاقِ صَوَامِــتَ أ

َ
تَحَمَتْ عُرَى أ

ْ
بَعْــدَ إِذْ هِيَ دُخَــانٌ فَال

خطبــه: 91(. خواســت خداونــد چنین بود کــه با القاء کلمات خداوند،کتاب هســتی لب به 
بْحُرٍ ما 

َ
هُ مِــنْ بَعْدِهِ سَــبْعَةُ أ بَحْــرُ يَمُدُّ

ْ
قْــلامٌ وَ ال

َ
رْضِ مِنْ شَــجَرَةٍ أ

َ
أ

ْ
نَّ مــا فيِ ال

َ
ــوْ أ

َ
ســخن گشــاید >وَ ل

يزٌ حَكِيمٌ< )لقمان/ 27(.تمام چیزهایی که از آثار حکمت الهی  هَ عَزِ هِ إِنَّ اللَّ لِماتُ اللَّ
َ
نَفِدَتْ ك

آشــکار شــد، ناطــق به ربوبیــت و تدبیر الهی اســت که هر چنــد مخلوقاتــی خاموش‏اند ولی 
 
ً
قا

ْ
انَ خَل

َ
يْــهِ وَ إِنْ ك

َ
ا عَل

ً
ــهُ وَ دَلِيــل

َ
ةً ل قَ حُجَّ

َ
لُّ مَــا خَل

ُ
برهــان و دليلــى بــر وجــود آفریدگارنــد: »فَصَارَ ك

دْبِيرِ نَاطِقَةٌ«)نهج‌البلاغه، خطبه: 91(. تُهُ بِالتَّ فَحُجَّ
ً
صَامِتا

در مســیر درک آیــات قــرآن، دسترســی هرچه بیشــتر بــه معرفت‌هــای آن دایره معانی‌شــان 
را گســترده‌ترمی‌کند.از طرفــی شــنونده مســتقیماً بــه معنــا دسترســی نــدارد و آنچــه بــرای او 
یلٌ  هویداست لفظی است که دال بر معنا بوده و کار شنونده تأویل لفظ به معنا است: >تَنزِ
یســمان محکم  مِین<)حاقــه/ 43(مــردم نیــز به‌وســیله چنــگ زدن به قــرآن که ر

َ
مِــن رَبِ العَال

هُ  خداوند اســت باید مســیر کمال را طی کرده و به درجه رضوان حق نایل آیند >یَهدِی بِهِ ال��ل
مَنِ التَبَعَ رِضوَانَهُ سُبُلَ السَلاَمِ<)مائده/ 16( که این جز به تأویل قرآن ممکن نیست.

بنابــر ایــن در مجموعــه کتــاب هســتی برخــی از آفریده‌ها به زبــان حال و قال هر دو ســخن 
می‌گویند؛مانند انسان و برخی دیگر همچون جمادات و نباتات، عقل و زبانی ندارند و صرفاً 
به زبان حال گویای تدبیر و ربوبیت حق هستند)بحرانى، 1375ش:714/2؛ موسوى،1376ش: 
66/2(.امــا خداونــد در میــان ظاهر زيبا و باطن ژرف کلام خود، کلمات قرآن را نشــانه هدایت 
ون‏< )یوســف/ 111( 

ُ
مْ‏ تَعْقِل

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ا ل بِيًّ  عَرَ

ً
ناهُ قُرْآنا

ْ
نْزَل

َ
ــا أ

َ
مُبِينِ إِنّ

ْ
كِتابِ ال

ْ
كَ آياتُ ال

ْ
قــرار داد: >الــر تِل

و این‌چنین شــیرازه کتاب هســتی را اســتوار ساخت. بر این اســاس قرآن مقامی بلند مرتبه در 
گستره بی‌نهایت حکمت خداوند و حبل متین هدایت انسان‌ها به سوی کمال است.
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می‌تــوان گفــت کــه فــرق قــرآن بــا دیگــر کلام‌هــا در داشــتن ظاهــر و باطــن نیســت بلکــه 
نِيــقٌ وَ بَاطِنُهُ 

َ
قُــرْآنَ ظَاهِرُهُ أ

ْ
تفــاوت آن‌هــا در نــوع و چگونگی ظاهر و باطنشــان اســت »وَ إِنَّ ال

عَمِيــقٌ« )نهج‌البلاغه،خطبــه: ۱۸(. از ایــن جملــه حضرت برداشــت می‌شــود کــه باطن قرآن 
نیازمنــد به تأویل اســت اما اینکه چه کســی قادر اســت قرآن را تأویــل نماید؟ امام علی؟ع؟ 
می‌فرمایند:»تأویل کتاب خدا مانند تأویل کلام بشــر نیست«)مجلســی، ۱۴۰۴ق: ۸۹/ ۱۰۷(.

اما هرکسی قادر نیست که به تأویل قرآن دست زند.

براي بطن معانی متعددی ذکر شــده اســت، از جمله: فهم قرآن و مراد از خطاب‌های آن 
)طباطبایــی، 1361ش: 23(، مصادیــق عــام آیــات )همان: 26(، اشــارات و اســرار و حقایق 
قرآنــی )همــان: 28(، تأویــل. البتــه همســان‌نگری معنــای باطــن و تأویل جــزء قدیمی‌ترین و 
یشه در روایات  باسابقه‌ترین دیدگاه‌هایی است که درباره تعریف بطن و تأویل ارائه شده و ر
فريقين دارد؛ روایاتی از این دست که: »هیچ آیه‌ای از قرآن نیست مگر اینکه ظاهر و باطنی 
بــرای آن باشــد« )مجلســی، 1404ق: 94/89(. »ظاهر آن نزول آیه اســت و باطنــش تأویل آن«.
کثــر اندیشــمندان مدافــع تعریف بطــن قرآن به تأویل هســتند کــه در میان متفکران شــیعه  ا
می‌توان از شیخ طوسی )طوسی، 1414ق: 9/1(، شریف رضی )رضی، بي تا: 252( و مجلسی 
)مجلســی، 1404ق: 233/2( نام برد و در میان اهل ســنت، از آلوسی )آلوسی، 1415ق: 7/1(، 

سیوطی )سیوطی،1414ق: 1220/2( و بُغوی )بغوی، 1420ق: 263/1(.

حضرت علی؟ع؟ در جایی دیگر از نهج‌البلاغه مراد از بطن قرآن را فهم آیات و همچنين 
فهم پیام آیات می‌داند )نهج‌البلاغه، خطبه:18؛ فیض کاشانی، 1411ق: 28/1، 29(.

ی زمین  کتی گویا و حجت خــدا بر رو در کلامــی دیگــر از امــام علی؟ع؟، قرآن کریم به ســا
يْهِ مِيثَاقَهُمْ وَ 

َ
خَذَ عَل

َ
قِهِ أ

ْ
ى خَل

َ
هِ عَل ةُ اللَّ قُرْآنُ آمِرٌ زَاجِرٌ وَ صَامِتٌ نَاطِقٌ حُجَّ

ْ
وصف شــده اســت »فَال

كتى گويا و برهان  نْفُسَهُمْ«)نهج‌البلاغه،خطبه: 182( قرآن آمری باز دارنده و سا
َ
يْهِمْ أ

َ
اِرْتَهَنَ عَل

خدا بر مخلوقات است خداوند عهد و پیمان عمل كردن به قرآن را از انسان‌ها گرفته و آنان 
را در گرو اوامرش قرار داده است.

در تبییــن ایــن عبــارت نظــرات مختلفــی بیــان شــده اســت:می‌توان گفت چــون مراجعه 
كــردن بــه آن مفيــد احــكام شــرعی اســت»ناطق«و مراجعــه نکــردن بــه آن در بیــان قواعــد 
كت اســت و به‌حســب دلالت و  ربانیه»صامت«قــرار می‌گیــرد. یــا اینکه به‌حســب ظاهر ســا
ی  بيــان باهــر حجّة اللّه علــى خلقه»گویا«اســت )کاشــانی، 1378ش: 675/1(. مکارم شــیراز
بــر ایــن نظر اســت کــه منظــور از ناطق بودن قرآن این اســت که با لســان عربــی مبین احکام 
خدا را بیان کرده اســت. هر کســی آمادهپذیرش باشــد او را به‌ســوی خود فرا می‏خواند و به 
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شنا خیــر و ســعادت هدایــت می‏کند و برای حق طلبان کاملاً گویاســت ولی برای کســانی که از 
گر بشــنوند، نشــنیده  ی تعصب و لجاجت به نزاع برخاســته‌اند پیام قرآن را نمی‏شــوند و ا رو
می‏انــگارد. بــرای ایــن افــراد باید حَکَم عادلی باشــد کــه پیام قــرآن را به آن‌ها برســاند و اتمام 

ی،1387ش: 106/7(. حجت کند)مکارم شیراز

معنا»أنطــق  در  امــا  اســت  »صامــت«  ظاهــر  و  صــورت  در  قــرآن  آورده:  معتزلــی  شــارح 
الناطقین«است زیرا اوامر و نواهی و قوانین مبنی بر آن است)ابن‌ابى الحديد، بی‌تا: 107/9( 
برخــی دیگر »ناطق« بودن را از باب مجاز دانســته واطــاق واژه»ناطق«بر قرآن به طریق مجاز 
دانسته‌اند، زیرا ناطق خدا است که به زبان قرآن سخن می‌گوید)بحرانى،1375ش:729/3(. 
كت و  شــرحی دیگــر نوشــته: قــرآن صامــت اســت به اعتبــار این‌کــه از حــروف و اصوات ســا
خاموش تألیف شده و حروف و اصوات از اقسام اعراض است و عرض محال است ناطق 
باشد زيرا كه نطق زاییده‏ حركت ادات است با كلام و كلام محال است داراى ادات باشد. 
قرآن ناطق اســت به اعتبار تضمن اخبار به امر و نهى و نداء و اقســام ديگر كلام كه موجب 

فهم می‌شود)مدرس وحيد، بی‌تا:294/11(.

ا يَعْيَا لِسَانُه«)نهج‌البلاغه، 
َ
شواهدی دیگر از کلام امام؟ع؟این معنا را تأیید می‏کند: »نَاطِقٌ ل

خطبه: 133( در این عبارت، واژه ناطق استعاره تبعیّه است زیرا شأن کتاب)نوشته(دلالت 
بر نطق ندارد، اما شأن نطق دلالت برمعانی مقصود دارد »وَ يَنْطِقُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ وَ يَشْهَدُ بَعْضُهُ 
ــى بَعْض«)نهج‌البلاغه، خطبه: 133( یعنی؛ برخى از آيات کتاب الله، دلالت بر آیات دیگر 

َ
عَل

دارنــد. بــرای نمونــه، آياتــى كه مطلــق را قید م‏ىزننــد، عام را تخصيــص یا آيه‏هــاى مجمل را 
مبيّن، م‏ىسازند.

گاهان به تأویل از منظر نهج‌البلاغه گی‌های آ 3. ویژ
 . این مسئله نیازمند بررسی است که آيا دسترسي به بطن و تأويل قرآن جايز است یا خیر
حضرت علی؟ع؟، مراد از بطن قرآن را فهم آیات و همچنين فهم پیام آیات می‌داند )فیض 
کاشــانی، 1373ش: 28/1، 29(. نکته‌ای که در باب تأویل و بطن قرآن وجود دارد این اســت 
ی، 1374ش: 441/2( فقط خدا و راســخون در علم  کــه برخــی معتقدنــد )نک: مکارم شــیراز
ه و الراســخون فی العلم<  مُ تأویلــه الاّ ال��ل

َ
آن بطــن و تأویــل را می‌فهمنــد نه هر کســی: >وما یَعل

)آل‌عمران: 71(؛ علم تأویل را فقط خدا و کسانی که راسخ در علم‌اند می‌دانند. اما راسخون 
؟ع؟ در پاســخ به این پرســش فرمودند: »نحن  در علم چه کســانی‌ هســتند؟ امام محمد باقر

نعلمه«؛ ما می‌دانیم آن‌ را )مجلسی، 1404ق: 94/89، 97؛ حر عاملی، 1409ق: 196/27(.
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کم، حوادث، اشخاص و مصادیق، زمانی صحیح است  تأویل قرآن، تطبیق آن بر جو حا
ا 

َّ
هُ إِل

َ
يل وِ

ْ
مُ تَأ

َ
که تعقل و تفکر تأویل کننده بر ستون‌های علم و دانش استوار باشد: >وَ ما يَعْل

م<)آل عمران/ 7(در این عبارت راســخان در علم، به تأویل حقیقی 
ْ
عِل

ْ
اسِــخُونَ فيِ ال هُ وَ الرَّ اللَّ

قرآن گردن نهاده و در برابر مشــیتالهی ســخن دیگری نگفته و از راه حق منحرف نمی‌شــود.
کی از آن اســت که  در کتــب روايــی اماميــه انبوهــی از احاديــث وجــود دارد. این روایــات حا
گاهنــد و گاه بر اســاس خوانشــی که»راســخون در  ؟ع؟ بــر تأويــل آ ؟ص؟ و ائمــه اطهــار پيامبــر
کيد شــده اســت که آنان راســخان در علم  علــم«را معطــوف بــه خدا می‌داند، بر اين نکته تأ

، ۱۳۶۳ش: 222-224؛ کلينی، ۱۴۰۷ق: 1/ 186، 213(. هستند)صفار

قرآن برای هدایت مردم نازل شــده و این امر نیز جز با فهم آیات محقق نمی‌شــود. به این 
»الاالله«را نمی‌تــوان حصــری حقیقــی گرفت، پس بــا علم دیگــران به تأویل  ترتیــب، حصــر در
گــر ایــن حصــر را حصر حقیقــی همدر نظر  ، ۱۳۷۶ش: ۱۱۲(بــه فــرض ا کر منافاتــی ندارد)شــا
؟ص؟ تعلیم داد.در  یــم بــا ایــن مطلب تداخلی نــدارد که خداوند تأویل قــرآن را به پیامبــر بگیر
نتیجه شناخت عالم هستی، بر مبنا و محور آیات قرآن بوده و اصل و اساس در فهم معنای 
ایــن متن‌هــا، معنــای ظاهری بوده و تنها در صورت اقامه‌ دلیلی از نقل و یا عقل اســت که از 
ظاهــر گزاره‌ها عدول می‌شــود.چنانکه امام علی؟ع؟ فرمودند:»خداونــد حجت‌های قرآن را 
روشــن گردانید از علمی که هویداست و حکمت‌هایی که نهان و ناپیداست)نهج‌البلاغه، 

خطبه: 133(.

بــرای فهــم حکمت‌هــای نهــان یــا به عبارتــی تأویل قــرآن، نیاز بــه دانش‌هایی اســت که از 
گیــری دانش  مهم‌ترینآن‌هامی‌تــوان: ۱- شــناخت خداونــد ۲-شــناخت اســباب نزول ۳-فرا
کرم؟ص؟ نام برد. کســی که تمام موارد ذکر شــده کاملا در او موجود باشــد؛به  قرآنی از پیامبر ا
عبارتیلســان و شــیوه بیان کتاب خدارا بشناســد و دارای قلبی مبرا از هرگونه شــرک، فهمی 
گاه به ســبب نــزول و ســابقه کســب دانش از  عمیــق، شــناخت نســبت بــه خــدای متعال، آ

، ۱۳۷۶ش: ۱۲۴(. کر ؟ص؟ باشد، تأویل قرآن را به بهترین وجه امکانمی‌داند)شا پیامبر

بــودن گزاره‌های قرآنی اســت،  مبنــای تأویــل قــرآن در گفتمان اســامی، علــم‌آور و یقین‌آور
کتفا به‌ظاهر قــرآن به معنای حقیقی آن دســت یابد  البتــه عقل انســان قادر نیســت تنها بــا ا
بنابراین نیاز به اشخاصی دارد تا معانی اصلی را برای او تشریح کنند. اصل در فهم معنای 
ایــن متون معنای متناســب با دیگر منابع شــناخت، نظیر عقل بوده، چــرا که عقل به‌عنوان 
یــک منبــع شــناختی در عرض متون اســامی محســوب می‌شــود؛ بنابرایــن خداوند قــرآن را 
ی عقــل و اختیار  کتــاب جامعــی بــرای انســان‌ها در همــه عصرها نازل کــرده وبه انســان نیرو
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شنا داده و کســانی را برگزیده تا این کتاب را به ســخن درآورند و مردم را به راه ســعادت رهنمون 
ســازند. پس هر انســانی که درباره جهان هســتی، تفکری صحیح داشته و درست تدبر کند 
یافت  و بر اســاس درکی درســت و راسخ پرسشگرینماید، پاســخ منطقی خود را از هستی در
گر فردی درمورد نظام معرفتی  خواهد کرد. همین معنا درباره قرآن نیز صدق می‌کند، یعنی ا
قرآن که جهان علمی است صحیح تفکر کند و سؤالمنطقی ارائه نماید، پاسخ درست خود 
را از قرآن خواهد گرفت)جوادی آملی، 1384ش: 16-7(.پس انســان با ویژگی‌هایی خاص و 

داشتن علوم مربوطه قادر است به تأویل قرآن بپردازد.

1-3.اولین تأویل‌گر قرآن

خداوند، برخی از افراد سلســله بشــر از اولین و آخرين را برگزيده اســت. کسانی که به اهل 
زمان خودشان برتری داشتند و به موهبت‌ها اختصاص داده شدند، از جمله طهارت ذاتى 
و روح قدسى به آنان مرحمت فرموده و از هر گونه لغزش ايمن فرموده است. قطعاً انتخاب و 
برگزيدگى آن‌ها، از طريق وحى، علم، ايمان و عصمت آنان است)حسینی همدانی،1404ق 
ی اســت کــه خداوند بهتریــن بنده‌اش را  ؟ص؟ روز :56/3؛ امیــن، بی‌تــا: 99/3(.بعثــت پیامبر
ىكي و  یــد تــا به‌وســیله آن کفــر را بزدایــد مــردم را از انحراف و تباهــى نجات دهــد و از تار برگز
 
َ
مْرٍ قَائِــمٍ لاَ يَهْلِــكُ عَنْهُ إِلاّ

َ
 بِكِتَابٍ نَاطِــقٍ وَ أ

ً
ــهَ بَعَثَ رَسُــولاً هَادِيــا نادانــى رهایــی بخشــد »إِنَّ اللَّ

هَالِكٌ«)نهج‌البلاغه،خطبه: 133(.

پیامبــر ؟ص؟ اولیــن و ســزاوارترین فــرد در شــناخت تأویــل قــرآن و هدایت کننده به ســوی 
آن اســت»هَادِياً بِكِتَــابٍ ناطِــق«. ایشــان در طول ۲۳ ســال قرآن را بر مردم عرضــه کردند و به 
تفســیر و تأویــل آن همــت گماردند. از ســخنان امام؟ع؟ اســتفاده می‌شــود که قــرآن کریم به 
کمــک مفســران و مترجمــان گویا می‌شــود کــه در رأس همه آن‌ها اولیــاء الهی قــرار دارند »إِنَّ 
كِتَابُ وَ بِهِ قَامُوا«)نهج‌البلاغه، حکمت: 

ْ
كِتَابُ وَ بِهِ عَلِمُوا وَ بِهِمْ قَامَ ال

ْ
ه...بِهِمْ عُلِمَ ال وْلِيَاءَ اللَّ

َ
أ

گاهند، قرآن به وسيله آنان  432(. قرآن به وسيله آنان شناخته م‏ىشود و آنان به كتاب خدا آ
پا بر جاست...؛ که مصداق بارز آن حضرت محمد؟ص؟ است.

؟ص؟ را وســيله‌ ابــاغ رســالت خويــش و موجب  بــه فرمــوده امیرالمؤمنــان، خداونــد پیامبــر
كرامــت امــت، بهــاران اهل زمــان، برتری ياران و شــرف يــاوران حضرتش قــرار داد کهبه تعبیر 
هِ ؟ص؟   اللَّ

َ
 رَسُول

ً
دا هُ سُــبْحَانَهُ مُحَمَّ نْ بَعَثَ اللَّ

َ
ى أ

َ
امام، راهنما وبازگوکننده معارف قرآن اســت. »إِل

ادُهُ... فَهَدَاهُمْ 
َ
 مِيل

ً
يما رِ

َ
ينَ مِيثَاقُهُ مَشْــهُورَةً سِــمَاتُهُك بِيِّ ى النَّ

َ
 عَل

ً
خُوذا

ْ
تِهِ مَأ لِإِنْجَازِ عِدَتِهِ وَ إِتْمَامِ نُبُوَّ

ة«)نهج‌البلاغه، خطبه: 1(.
َ
جَهَال

ْ
انِهِ مِنَ ال

َ
نْقَذَهُمْ بِمَك

َ
ةِ وَ أ

َ
ال

َ
ل

َ
بِهِ مِنَ الضّ
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کــرم؟ص؟ دارای صاحــب اخــاق عظیم وبرجســته‌ای بودند. خــدا در قرآن اخلاق  پیامبــر ا
ــقٍ عَظِيم<)4/ قلــم(. خداوند این 

ُ
عَلــ‏ى خُل

َ
ــكَ ل

َ
ایشــان را ســتوده و در وصــف آن فرمــوده: >وَ إِنّ

اخــاق حســنه را در وجــود ایشــان به ودیعه گذاشــت تــا بتوانند به نحو احســن قــرآن را برای 
ی کرد و حتی در آخرین  ؟ص؟ تا لحظات آخر عمر بر این امر پافشار مردم تشریع کند. پیامبر
سفارش خود، قرآن و عترت را برای مردم به یادگار گذاشت تا بعد از ایشان قرآن ناطق باشند 

و رشته هدایت قطع نگردد.

؟ص؟ ارتباطی که از طریق خداوند به‌وســیله ایشــان  درســت اســت که بعد از وفات پیامبر
ــمْ يَنْقَطِعْ بِمَــوْتِ غَيْرِكَ 

َ
قَدِ انْقَطَــعَ بِمَوْتِكَ مَا ل

َ
هِ ل  اللَّ

َ
به انســان می‌رســید قطع گردیــد: »يَا رَسُــول

ــمَاءِ«)نهج البلاغه، خطبه: ۲۳۵(منظور از اخبار آســمان،وحى  خْبَارِ السَّ
َ
إِنْبَاءِ وَ أ

ْ
ةِ وَ ال بُوَّ مِنَ النُّ

کرم؟ص؟ به خاطر هدف والایی که داشــت  الهى اســت)ابن میثم،۱۳۷۵: ۴/ ۲۲۰(؛ اما پیامبر ا
-تأویل قرآن(  هیچگاه انســان‌ها را بدون سرپرســت رها نکرد و علوم خود را ازجمله )تفســیر
بــه لایق‌تریــن فــرد کــه حضرت علی؟ع؟ بــود تعلیــم داد.»من در میان شــما دو چیــز گران‌بها 
گــر بــه آن دو تمســک جویید هرگز گمــراه نخواهید شــد. آن دو کتــاب خدا و  می‌گــذارم کــه ا
عتــرت و اهــل بیتم هســتند. همانا آن دو هرگز از هم جدا نمی‌شــوند تــا اینکه کنار حوض بر 

.)413 :1362 ، من وارد شوند«)صفار

3-۲. امام علی؟ع؟ تأویل کننده قرآن

کــرم؟ص؟ و اوصیای او که وارثان علم او هســتند »إنّما یَعرفُِ  فهــم تأویــل قــرآن ویژه پیامبر ا
القرآنَ مَن خُوطِبَ به«)کلینی،1407ق: 311/8؛ مجلســی،1404ق: 237/24(. تنها کســی همه 
گرد  معانــی و ابعــاد قــرآن را می‌دانــد کــه مخاطب اصلی اســت. بعد از رســول خدا؟ص؟، شــا
؟ص؟ پرورش  ممتــاز مکتــب قرآن، حضرت علی؟ع؟ اســت که تحــت تعلیم و تربیــت پیامبر
یافته است.حقيقت آن است كه كسی می‌تواند به حقيقت نبوت پيامبر اسلام؟ص؟ پی ببرد 
وهُمْ 

ُ
مْ يَتْرُك

َ
مَمِهَا إِذْ ل

ُ
نْبِيَاءُ فيِ أ

َ
أ

ْ
فَــتِ ال

َّ
مْ مَا خَل

ُ
فَ فِيك

َّ
كــه عمری با آن حضرت بوده باشــد »وَ خَل

مٍ قَائِمٍ«)نهج‌البلاغه، خطبه:۱(.
َ
ا عَل

َ
يقٍ وَاضِحٍ وَ ل ا بِغَيْرِ طَرِ

ً
هَمَل

امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ کامل‌ترین فرد در شــناخت تأویل قرآن اســت و افضلیت، دانش 
گاهــی او در دارا بــودن شــرایط لازم بــرای علم بــه تأویل،قابل انکار نیســت. در آیه مباهله  و آ
مْ وَ نِسَــاءَنَا وَ 

ُ
بْنَاءَك

َ
بْنَاءَنَــا وَ أ

َ
ــوْا نَــدْعُ أ

َ
؟ص؟ ذکر شــده اســت>فَقُلْ تَعَال علــی؟ع؟، نفــس پیامبر

مْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ<)آل عمران/ 61(. این آیه بیان می‌کند که علی؟ع؟ با 
ُ

نْفُسَــك
َ
نْفُسَــنَا وَ أ

َ
مْ وَ أ

ُ
نِسَــاءَك

گاه به تأویل اســت نفس او نیز به  ؟ص؟ آ گــر پیامبر رســول خــدا؟ص؟ هیــچ تفاوتی ندارد. پس ا
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شنا
گاهی دارد. تأویل آ

ی فعــال داشــت. امام در  علــی‌؟ع؟در تمــام مراحــل حيــات پيامبرانه محمــد؟ص؟ حضور
نهج‌البلاغه خود را جزو كســانی می‌داند كه در درون خانه پيامبر حضورداشــته و رابطه‌اش 
قَرَابَةِ 

ْ
ــهِ؟ص؟ بِال ؟ص؟ را چنیــن توصیف می‌کنــد: »وَ قَــدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعِــي مِنْ رَسُــولِ اللَّ بــا پیامبــر

نُفُنِي فيِ فِرَاشِــهِ 
ْ

ى صَدْرِهِ وَ يَك
َ
نِي إِل دٌ يَضُمُّ

َ
نَا وَل

َ
خَصِيصَــةِ وَضَعَنِي فيِ حِجْرِهِ وَ أ

ْ
ــةِ ال

َ
مَنْزِل

ْ
يبَــةِ وَ ال قَرِ

ْ
ال

ا 
َ
قِمُنِيهِ وَ مَا وَجَدَ لِي كَذْبَةً فيِ قَوْلٍ وَ ل

ْ
يْ‏ءَ ثُمَّ يُل

َ
انَ يَمْضَغُ الشّ

َ
نِي عَرْفَهُوَ ك ــنِي جَسَــدَهُ وَ يُشِــمُّ وَ يُمِسُّ

ةً فيِ فِعْلٍ«)نهج‌البلاغه، خطبه:۱۹۲(.
َ
خَطْل

مُرُنِي 
ْ
 وَ يَأ

ً
مــا

َ
اقِــهِ عَل

َ
خْل

َ
ــهِ يَرْفَعُ لـِـي فيِ كُلِّ يَــوْمٍ مِنْ أ مِّ

ُ
ثَــرَ أ

َ
فَصِيــلِ أ

ْ
بَــاعَ ال بِعُــهُ اتِّ

َ
تّ

َ
نْــتُ أ

ُ
قَــدْ ك

َ
»وَ ل

مْ يَجْمَــعْ بَيْتٌ وَاحِدٌ 
َ
ا يَرَاهُ غَيْــرِي وَ ل

َ
رَاهُ وَ ل

َ
انَ يُجَــاوِرُ فيِ كُلِّ سَــنَةٍ بِحِرَاءَ فَــأ

َ
قَــدْ ك

َ
بِالِاقْتِــدَاءِ بِهِــوَ ل

يحَ  شُمُّ رِ
َ
ةِ وَ أ

َ
سَال وَحْيِ وَ الرِّ

ْ
رَى نُورَ ال

َ
نَا ثَالِثُهُمَا أ

َ
هِ؟ص؟ وَ خَدِيجَةَ وَ أ امِ غَيْرَ رَسُولِ اللَّ

َ
إِسْل

ْ
يَوْمَئِذٍ فيِ ال

ةِ«)نهج‌البلاغه، خطبه: ۱۹۲(. بُوَّ النُّ

؟ص؟ در تمــام صحنه‌ها با  کــه امیرالمؤمنیــن از حــدود ۱۰ ســالگی تا پايــان عمر پيامبر ازآنجا
؟ص؟ بر ديگــران مقدم می‌داند.  آن حضــرت بــوده لذا خود را در شــناخت و شناســاندن پيامبر
؟ص؟ تربیتو پرورش آن حضرت را به عهده داشــت و علم تنزیل، تفســیر و تأویل قرآن را  پیامبر
به حضرت آموخت تا ایشــان را برای آینده دشــواری که در پیش رو داشــتند، آماده ســازد. امام 
هِ؟ص؟   اللَّ

ُ
مَهُ رَسُــول

َّ
يلَ، فَعَل وِ

ْ
أ يلَ وَ التَّ نْزِ هُ؟ص؟ التَّ مَ نَبِيَّ

َّ
ــهَ عَل صــادق؟ع؟ در اینبــاره فرمودند: »إِنَّ اللَّ

؟ع؟«)کلینی،1407ق: 442/7؛ حر عاملی،1409ق:224/23؛ عیاشی،1380ق: 17/1(.
ً
عَلِيّا

نْ يَنْطِق«)نهج‌البلاغه،خطبه: 
َ
قُرْآنُ فَاسْــتَنْطِقُوهُ وَ ل

ْ
امــام؟ع؟ نیز در خطابه‌ای فرمودند: »ذَلِكَ ال

158( قرآن را به ســخن آوريد ولى هرگز ســخن نم‏ىگويد. منظور از جمله »فلن ينطق« بطون قرآن 
؟ص؟ و جانشینان  و اسرار نهفته‌ای است که اشاره بر ظواهر آن دارد. این بطون در اختیار پیامبر
بعــد،  بــه همیــن جهــت در جملــه‌  اوســت)مکارم شــیرازی،1375ش:193-194/6(.  معصــوم 
مْ 

ُ
خْبِرُك

ُ
كِنْ أ

َ
امام؟ع؟اين گفته‌ خود را تفسير مك‏ىنند برای اینکه سخن قرآن را از ایشان بشنوند »وَ ل

مْ«)نهج‌البلاغه، 
ُ

مْ وَ نَظْمَ مَــا بَيْنَك
ُ

مَاضِــي وَ دَوَاءَ دَائِك
ْ
حَدِيثَ عَــنِ ال

ْ
تِي وَ ال

ْ
ــمَ مَــا يَأ

ْ
ا إِنَّ فِيــهِ عِل

َ
ل
َ
عَنْــهُ أ

گاهى بــه رويدادها و فتنه‏هاى  خطبــه: 158(شــما را خبر می‏دهم كه علم و اخبار پیشــینیان، آ
آينده، احوالرســتاخیز و دوای درد شــما همه در قرآن اســت و ســبب انتظام امور شــما از صلاح 

زندگی، معاد و منافع زندگانی است)بحرانى،1375ش: 3/ 498؛ نواب لاهیجی؛ بی‏تا: 146(.

مْ نَاطِقٌ لاَ يَعْيَا لِسَــانُهُ«)نهج‌البلاغه، 
ُ
ظْهُرِك

َ
هِ بَيْنَ أ امام در جای دیگر می‌فرمایند: »كِتَابُ اللَّ

خطبه: 133(در عبارت که گفته لســان قرآن خســته نمی‌شــود و از تکلم باز نمی‌ماند. کنایه 
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اســت که قرآن دائم گویا و در همه زمان‌هاروشــنگری می‌کند. محتملا، هدف از لســان قرآن، 
نفــس علی؟ع؟ باشــد که مجازاً اطلاق شــده، در واقــع، امیرالمؤمنین زبان قرآن اســت کهدر 
بیان مقاصد و اهداف کتاب الله کوتاهی نکرده و نمی‌کنند)بحرانى؛1375ش:292/3-283؛ 
مــدرس وحيــد، بی‌تا:312/8؛ هاشــمى خوئــى، 1358ش: 8/ 323 و 308(. چنانچه حضرت 
نَــا عَلِمْتُ فِيمَنْ 

َ
ا وَ أ

َّ
تْ آيَةٌ إِل

َ
دربیــان علــم کامل خود به قــرآن و مقاصد آن می‌فرمایند: »مَــا نَزَل

«)مجلسی،1404ق: 
ً
قا

ْ
 طِل

ً
ا وَ لِسَانا

ً
 عَقُول

ً
با

ْ
ي وَهَبَ لِي قَل ِ

ّ ب تْ، إِنَّ رَ
َ
ى مَنْ نَزَل

َ
تْ وَ عَل

َ
يْنَ نَزَل

َ
تْ وَ أ

َ
نْزِل

ُ
أ

گاه بودم که در مورد‌ چه کســی و در  97/89؛ عیاشــی،1380ش: 17/2(.هــر آیــه‌ای نــازل شــد. آ
کجا نازل شــده اســت. گفته شــده این حدیث یکی از درخشــان‌ترین احادیثی اســت که از 
ی  امیر بیان نقل شده و کمترینچیزی که به کار بردهمی‌شود آن که تمام معارف شگفت‌آور
کــه از مقــام علمــی آن حضــرت صــادر شــده و عقــول اندیشــمندان را بــه حیــرت انداختــه، 
همــه از کلام وحــی سرچشــمه گرفتــه اســت)طباطبائی، ۱۳۶۱ش: ۳/ ۱۳۴(.در جای دیگری 
م 

ُ
حضرت خطاب به کوفیان م‌ىفرمايد: »من كتاب خدا را به شــما تعليم دادم »قَد دارَســتك

الكِتاب«)نهج‌البلاغــه، خطبــه: 180(.قطعــا، قــرآن در ميــان مســلمین بــود و شــبانه‌روز آن را 
، فهم محتواى قرآن و رســيدن به  ى به تعلیم علــی؟ع؟ نبود؛ منظــور قرائــت مك‌ىردنــد و نيــاز
اعماق دســتورات آن)تأویل( اســت كه امام؟ع؟ كه افضل‌ترين مفسّــر قرآن در اســام بعد از 
؟ص؟ اســت همیشــه آيات الهى را براى مردم تفســير مك‌ىرد و خطابه‌هاى آن حضرت  پيامبر

ی، 1375ش: 653/6(. همه جا از اين آيات مايه م‌ىگيرد)مکارم شیراز

یه در آستانه شکست  نمونه بارز آن ماجرای جنگ صفین است. زمانی که لشکریان معاو
نهایــی قــرار گرفتنــد، قرآن‏‏هــا را بــر ســر نیزه قــرار دادند، با این شــعار که مــا اهل قرآنیــم چرا با 
ما می‏جنگید؟! همین امر ســبب شــد تا گروهی از ســپاهیان امام دســت از جنگ بکشــند. 
امــام؟ع؟ خطــاب به آن‌ها انــذار داد: »آن‌ها قرآن را به میان نیاوردنــد بلکه جلد و کاغذ قرآن 
را ســپر قــرار دادند تا بعــد از این بتوانند علیه قــرآن قیام کنند!« )نهج‌البلاغــه، خطبه:125( و 

فرمودند: من قرآن ناطق شما هستم، به جنگ ادامه دهید!)مطهری،1375ش: 33(.

بنابرایــن از منظــر امــام؟ع؟، جهــان هســتی)کتاب تکویــن( وقــرآن کریم)کتــاب تشــریع( 
مَهُ 

َّ
هــر دو صامت‌انــد و انســان تنهــا مخلوقی اســت که خدا به اونعمــت بیــان را آموخته>عَل

ها<)بقــره/ 31( 
َّ
ل

ُ
سْــماءَ ك

َ
أ

ْ
ــمَ آدَمَ ال

َّ
بَيانَ<)الرحمــن/ 4( و اوناطــق هــر دو کتــاب اســت. >وَ عَل

ْ
ال

بــه ویــژه انســان کامل که امام علی؟ع؟بارزترین مصداق آنبه شــمار می‌آیــد و بر همهحقایق 
گاه اســت. ، آ جهــان امــکان که همان مجالیاسمایحســنی خــدا و مظاهر صفات علیای او

نَا 
َ
أ

َ
نْ تَفْقِدُونِي فَل

َ
ونِي قَبْلَ أ

ُ
اسُ سَل هَا النَّ يُّ

َ
قرآن ناطقی که مردم را به سوی دانستن فرا می‌خواند: »أ
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 � 
غه
بلا

ج‌ال
 نه
ظر

 من
 از
آن
قر
ل 
أوی
ه ت
سا ب

شنا رْضِ«)نهج‌البلاغه، خطبه:231(؛اى مــردم پيش از آنكه مرا 
َ
أ

ْ
ي بِطُــرُقِ ال ِ

مُ مِنّ
َ
عْل

َ
ــمَاءِ أ بِطُــرُقِ السَّ

نيابيد آن چه م‌ىخواهيد بپرسيد كه من به راه‏هاى آسمان، از راه‏هاى زمين داناترم.

گاهی داشــتند و هر جا که صلاح می‌دیدند تنها اشــاره‌ای  امام علی؟ع؟ به‌تمامی علوم آ
رْشِــيَةِ 

َ
أ

ْ
بْتُمْ اضْطِرَابَ ال اضْطَرَ

َ
وْ بُحْتُ بِــهِ ل

َ
مٍ ل

ْ
نُونِ عِل

ْ
ــى مَك

َ
بــه آن می‌نمودنــد: »بَــلِ انْدَمَجْتُ عَل

گاهی‌هایی از حوادث آينــده و دگرگونى  بَعِيدَةِ«)نهج‌البلاغــه، خطبــه: 5( مــن آ
ْ
ــوِيِّ ال فـِـي الطَّ

گر بازگو كنم سخت تكان خواهيد خورد همچون طناب‌ها در چاه‌های  حال افراد دارم كه ا
عميــق بــه لــرزه درمی‌آیید. يعنى در اين وضع اضطراب مردم بيشــتر و اختلافشــان شــديدتر 
م‏ىشــود؛ بنابرایــن علــت عدم قيــام آن حضرت، علمى اســت كــه آن حضرت بــدان واقف 
اســت كــه همچــون آينــه صــاف امــور را در آينــه عالــى ذهــن آن حضــرت متجلــى ســاخته 

است)بحرانى،1375ش: 554-555/1(.

بــرای نمونــه یــک آیــه از قرآن که امــام علــی؟ع؟ در خطبــه 4 نهج‌البلاغه، به تفســیر و تأویل 
وْجَسَ فی‏ نَفْسِــهِ خیفَةً مُوســى< )طه/67( موســى خویشــتن را ترسان یافت؛ 

َ
آن پرداخته‌اند: >فَأ

حضرت به تأویل عبارت »خیفَةً مُوسى« پرداخته است و با تفسیری که از بیان حقیقت ترس 
موســی، ارائــه داده‌اند، مراد و مرجع ســخن خداوند متعال را در این آیــه این‌گونه بیان کرده‌اند: 
ال« 

َ
ل

َ
ــالِ وَ دُوَلِ الضّ جُهَّ

ْ
بَــةِ ال

َ
شْــفَقَ مِــنْ غَل

َ
ى نَفْسِــهِ بَلْ أ

َ
ــمْ یُوجِــسْ مُوسَــى علیه‌الســلام خِیفَــةً عَل

َ
»ل

)نهج‌البلاغه، خطبه: 4(؛ هراســی که موســی را - هنگام رو به رو شــدن با ســاحران- گرفت به 
ک شد. جهت بیم جان خود نبود، فقط از غلبه اجتماع جاهلان و گمراه‌کننده‌گان هراسنا

این کلام امام؟ع؟ بسیار برجسته است زیرا هنگامی ‌که حضرت موسی احساس ترس کرد، 
به خاطر خودش نبود، بلکه از این بود که وقتی ســاحران چوب‌دستی‌هایشــان را می‌اندازند، 
مردم به خاطر ســحر آنها فکر می‌کنند چوب‌دســتی‌ها حرکت می‌کنند و راه می‌روند و دچار 
شبهه شوند. علی؟ع؟  در بیان تأویل و حقیقت معنای این آیه می‌فرمایند: من نیز به خاطر 
یسمان‌های خود را برای من نصب کرده‌اند و حیله‌هایشان در کمین  خودم از دشمنانی که ر
من است و آتش جنگ علیه من افروخته‌اند، نمی‌هراسم بلکه می‌ترسم که به‌خاطر شبهه‌ها 
و پوشــش‌های آنها، مردم دچار فتنه شــوند و به‌این‌ترتیب دولت گمراهی قوی شــود و کلمه 

جهال غلبه یابد )ابن ابی الحدید، بی‌تا: 1/ 257-256(.

بــا توجــه بــه اینکــه نهج‌البلاغــه برگرفتــه از معــارف قــرآن کریم و در راســتای محقق شــدن 
آموزه‌هــای تربیتــی قــرآن اســت، در معــارف آن نیــز تأویــل یکــی از خصلت‏هــای اخلاقــی 

برگزیدگان الهی معرفی شده است.
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3-۳. ائمه و تداوم تأویل قرآن

؟ص؟ دارای اخــاق برجســته و عظیم هســتند. بی‌شــک اهل‌بیــت؟ع؟ که از  وقتــی پیامبــر
مَثَلِ نُجُومِ 

َ
دٍ؟ص؟ ك ا إِنَّ مَثَلَ آلِ مُحَمَّ

َ
ل
َ
ک ایشــان‌اند به ســیره نبوی اقتداء نموده‌اند. »أ ســاله پا

رَاكُمْ مَا كُنْتُمْ 
َ
نَائِعُوَ أ مُ الصَّ

ُ
هِ فِيك تْ مِنَ اللَّ

َ
امَل

َ
مْ قَدْ تَك

ُ
ك

َ
نّ

َ
أ

َ
عَ نَجْمٌ فَك

َ
مَاءِ إِذَا خَوَى نَجْمٌ طَل السَّ

گر  ونَ«)نهج‌البلاغه، خطبه: ۱۰۰( همانا مثل آل محمّد؟ص؟ چون ســتارگان ســماء است ا
ُ
مُل

ْ
تَأ

ســتاره‏اى افول شــد ستاره‏اى ديگر ظهور مك‏ىند گوىي احســان خداوند در حق شما به اوج 
رسيده و آنچه آرزو داشتيد پروردگار برای شما هویدا کرده است.

بعــد از علــی؟ع؟، یــازده ائمه بزرگوارناطق به كتاب خدا و دعوت‌کننده به راه حق‌ هســتند و 
مِهِ وَ 

ْ
مِهِ وَ مَوْئِلُ حُك

ْ
مْــرِهِ وَ عَيْبَةُ عِل

َ
 أ

ُ
جَأ

َ
هِ وَ ل گاهند »هُمْ مَوْضِعُ سِــرِّ از حــدود الهــى و مقدّمات آن آ

ذْهَبَ ارْتِعَادَ فَرَائِصِهِ«)نهج‌البلاغه، خطبه:2(. 
َ
قَامَ انْحِنَاءَ ظَهْرِهِ وَ أ

َ
 دِينِهِ بِهِمْ أ

ُ
تُبِهِ وَ جِبَال

ُ
هُوفُ ك

ُ
ك

لایشــی، صبوری  کــی و بی‌آ آن‌هــا در امــر هدایــت امــت محمــد؟ع؟ همان صفــا و مهربانی، پا
و بردبــاری را در پیــش گرفتند.اهل‌بیتنزدیک‌تریــن اشــخاص بــه رســول خدا؟ص؟ هســتند که 
خداوند دوســتی و محبت به آن‌ها را با اجر رســالت مســاوی قرار داده اســت. ایشــان افزون بر 
اینکه مشمول موهبت‌های الهی بوده‌اند، علم به تأویل قرآن را از علی؟ع؟ و پیامبر گرامی؟ص؟ 
؟ص؟ و علــی؟ع؟ نه‌تنهــا تأویــل آیــات را به‌صــورت شــفاهی بلکــه به شــکل  آموخته‌اند.پیامبــر
کی از وجــود کتبی به  نوشــتاری نیــز بــه دســت ائمه بعد از خــود ســپرده‌اند.روایات کثیــری حا
املای رســول الله؟ص؟ و خط امیرالمؤمنان؟ع؟ در دســت ائمه اســت که هر امامی آن را به امام 
، ۱۳۶۲ش: ص ۱۸۲-۱۸(. امام در نامه‌ای به فرزندشــان  بعــد از خــود واگذار کردهاســت)صفار
امــام حســن؟ع؟بیان می‌کننــد، اولین چیزی که به تــو تعلیم دادم قرآن و تأویل آن بوده اســت: 
جَاوِزُ ذَلِكَ 

ُ
امِهِ وَ حَلاَلِهِ وَ حَرَامِهِ لاَ أ

َ
حْك

َ
إِسْــلاَمِ وَ أ

ْ
يلِهِ وَ شَــرَائِعِ ال وِ

ْ
هِ وَ تَأ بْتَدِئَكَ بِتَعْلِيمِ كِتَابِ اللَّ

َ
نْ أ

َ
»أ

ى غَيْرهِِ« اشــاره به اين اســت 
َ
جَاوِزُ ذَلِكَ بِكَ إِل

ُ
 أ

َ
ــى غَيْرِهِ«)نهج‌البلاغه، نامه: ۳۱(.جمله»لَا

َ
بِــكَ إِل

كه من تمام حقايق دين را خالى از هر گونه خطا و اشــتباه در قرآن م‌ىبينم، لذا تو را به ســراغ 
راه‌هاىمشكوك در عقايد و احكام نمى فرستم)مکارم شیرازی، 1375ش: 9/ 523(.

4. شناسا به بخشی از تأویل از منظر نهج‌البلاغه
ایــن بحــث یکــی از مباحــث مبنایــی در حوزه تفســیر اســت. در ایــن زمینــه دیدگاه‌های 
گون در این خصوص است و باید به بررسی دلالت  مختلفی بیان شده که به تبع روایات گونا
روایات پرداخته شود. آیات و روایات تنها کسانی را قادر به تأویل می‌داند که راسخ در علم 
باشــند و راســخان در علم با مراجعــه به روایات، حضرت محمــد؟ص؟ و امامان معصوم؟ع؟ 
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هســتند. یعنی فقط آنها عالم به تأویل قرآن و معلم آن هســتند )حرعاملی، 1412ق: 132/18، 
ح485؛ مجلســی، 1404ق: 100/89( و از غیــر  کلینــی، 1405ق: 212/8،  136، 138، 145، 150؛ 
آنان این علم نفی شــده اســت. با وجود این، می‌توان درباره تأویل قرآن قائل به تفصیل شد و 
چنیــن گفــت: روایاتــی که دلالت بر منع تأویل می‌کند ناظر به آن دســته از آیات اســت که از 
ک و توان و فهم عموم مردم خارج است، مانند حروف مقطعه قرآن. یعنی بعضی آیات را  ادرا
؟ص؟ و امامان معصوم؟ع؟ می‌توانند تأویل کنند، اما برخی آیات دیگر را کسانی  صرفاً پیامبر
می‌توانند تأویل کنند که صفای ذهن و انشــراح صدر داشــته باشــند)طباطبایی، 1361ش: 
49(. بعضی از دانشــمندان شــیعه همچون سید حیدر آملی، فیض کاشانی و امام خمینی 
بــه صــورت مطلــق از توانایی دســت‌یابی غیرمعصــوم به بطن قــرآن و تأویل آیات قــرآن دفاع 

می‌کنند )طباطبایی، 1361ش: 59(.

؟ص؟ و اهل‌بیت؟ع؟شــمرده  در روایــات دینــی گرچه علم به تأویل قرآن، مختص به پیامبر
؟ص؟ کــه  شــده ولــی هرگــز بــه نحــو کلــی از دیگــران نفــی نشــده اســت. مفهــوم گفتهپیامبــر
فرمود:»تأویــل قــرآن به تمام و کمال، تنهــا در نزد علی؟ع؟ است«)مجلســی،1404ق: ۱۸۴/۹( 
، خطاب  گاهی دارند و یا در کلامی دیگر نشان از این دارد که دیگران نیز به بخشی از تأویل آ
به امیرالمؤمنین فرمود:»بعد از من مردم را به آن بخش از تأویل قرآن که فهم آن بر آن‌ها مشکل 
«)همان، ۱۹۵/۲۳( از این احادیث برداشــت می‌شود که بخشی از تأویل را  گاه ســاز اســت، آ
؟ص؟ و ائمه معصومین؟ع؟ نیز می‌فهمند و فهم بخشی از آن برای مردم  افرادی غیر از پیامبر
مشــکل اســت. حدیثی دیگر از بحارالانوار است که این موضوع را تبیین می‌نماید: »بخشی 
از قــرآن را همــه مــردم می‌فهمند و قســمتی دیگــر را تنها کســانی می‌فهمند کــه دارای ذهنی 
صاف و حســی لطیف و قدرت تشــخیص بوده و خداوند به آن‌ها شــرح صدر عنایت کرده 

است و بخشی از آن را تنها خدا و راسخان در علم می‌دانند«)مجلسی، ۱۴۰۴ق: ۱۷/۸۹(.

؟ص؟ و محبــان ایشــان، کســانی هســتند که شــیفته خلــق و خوی  پیــروان راســتین پیامبــر
محمــدی شــدند و دل در گــرو محبانــه‏ نبــی؟ص؟ نهادنــد و به رفتار حســنه آن بزرگوار تأســی 
نمودنــد. امــام علــی؟ع؟ از آن‌ها با اســامی: بنــدگان خالص خــدا، پرهیــزگاران و مؤمنان یاد 
؟ص؟  یــان معتقدنــد کــه غیــر از پیامبــر کرده‌انــد.در میــان مســلمین طیف‌هایــی مثــل اخبار
و اهل‌بیت؟ع؟،کســی قــادر نیســت خــود به‌طــور مســتقل بــه معانــی قــرآن دسترســی یابــد و 
گرچه در روایات علم بــه تمام تأویل قرآن متعلق  فقطآن‌هــا معنــای آیات قــرآن را می‌فهمند. ا
؟ص؟ و ائمه؟ع؟ دانسته شده ولی هیچ‌گاه به طور کلی از دیگران نفی نشده است.  به پیامبر
پیامبر گرامی؟ص؟ خطاب به علی؟ع؟ فرمود: »بعد از من مردم را به آن بخشــی از تأویل قرآن 
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«)مجلسی، ۱۴۰۴: ۱۹۵/۲۳(. گاه ساز که فهم آن بر آن‌ها مشکل است آ

مْ 
َ
ــا ل

َ
امیرالمؤنیــن؟ع؟ در پاســخ بــه خــوارج دربــاره علــت پذیــرش حکمیــت، فرمودند: »إِنّ

ا يَنْطِقُ 
َ
تَيْــنِ ل

َ
فّ مَا هُوَ خَطٌّ مَسْــطُورٌ بَيْــنَ الدَّ

َ
قُــرْآنُ إِنّ

ْ
قُــرْآن هَــذَا ال

ْ
مْنَــا ال

َّ
مَــا حَك

َ
 وَ إِنّ

َ
جَــال ــمِ الرِّ ِ

ّ
نُحَك

ک ما  جَال«)نهج‌البلاغه، خطبــه: 125(ملا مَــا يَنْطِقُ عَنْــهُ الرِّ
َ
ــهُ مِنْ تَرْجُمَــانٍ وَ إِنّ

َ
ا بُــدَّ ل

َ
بِلِسَــانٍ وَ ل

ى« برگزیدیم. این کتاب خطى نوشــته  ی افــراد نیســت، بلکه قــرآن را به حكميــت»داور داور
شده ميان دفتین است زبان ندارد تا حرف بزند و نیازمند کسیاست که آن را ترجمه نماید. 
بــه عبارتــی انســان‏ها قــادر هســتنددر مــورد آن تکلــم کنند)دشــتی،1379ش: 237؛ مدرس 
وحيــد، بی‌تــا:135/8؛ كاشــانى، 1378ش: 1/ 594( بــا توجــه بــه این ســخنان امام، انســان‌ها 
هِ  مجاز هســتند که به تأویل قرآن بپردازند. چنانچه در جای دیگر متذکر شــده‌اند: »كِتَابُ اللَّ
ونَ بِــهِ وَ تَنْطِقُونَ بِهِ«)نهج‌البلاغه، خطبه: 133( كتاب خداســت كه به آن م‏ىبينيد و  تُبْصِــرُ

به آن سخن م‏ىگوييد.

بنابر این با توجه به موارد ذکر شده بخشی از تأویل را خود مردم می‌فهمند و بخشی را که 
مشــکل و همه فهم نیســت و عامه مردم قادر به درک آن نیســتند، باید به آن‌ها آموزش داده 
ی از  شــود.البته بــا ایــن توضیــح کــه وظیفه افــراد عادی نیــز در فهم قــرآن باید بر اســاس پیرو
؟ص؟ باشد یعنی آن‌ها قادر به درک همه قرآن نیستند؛ لذا باید به اهل  سنت و عترت پیامبر
تأویــل که همان ثقلین اســت مراجعه کنند. ســلیم بــن قیس در کتــاب خودنقل می‌کند که 
ذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ 

َّ
عَلِمَهُ ال

َ
مْرِ مِنْهُمْ ل

َ
أ

ْ
ولىِ ال

ُ
‏ى أ

َ
سُولِ وَإِل ‏ى الرَّ

َ
وهُ‏ إِل وْ رَدُّ

َ
علی؟ع؟ با استدلال به آیه: >وَل

، راســخان در علــم هســتند و مــردم موظفنــد  ؟ص؟ و اهل‌بیــت او مِنْهُمْ<)نســاء/ 83( پیامبــر
جهت فهمیدن تأویل به آنها مراجعه کنند)مجلسی، ۱۴۰۴ق: ۱۰۰/۸۹(.

ى، تهذيب باطن و  گاهى، خودساز امام علی؟ع؟ می‌فرمایند: بنده مخلص خدا، بعد از آ
رسيدن به درجات عاليه در علم، تقوا و عمل می‌کوشد تا خلق را هدایت کند و چون چراغی 
یکی جهل و گمراهى رهاىي بخشد. همچنین  ، فرا راه مردم را روشن کرده و آن‌ها را از تار پرنور
بَيَانِ«)نهج‌البلاغه، 

ْ
عَجْمَاءَ ذَاتَ ال

ْ
ــمُ ال

ُ
ك

َ
نْطِقُ ل

ُ
يَوْمَ أ

ْ
امــام؟ع؟ بعــد از جنگ جمل فرمودند: »ال

خطبه: 4( امروز گنگ ب‏ىزبانى را براى شما به سخن وا م‏ىدارم.

کدل مسائلی را شاهدند كه از ديگران مخفی است و اين واقعیتی است كه هم  مؤمنان پا
قُوا  در کتاب الله به آن اشــاره شــده و هم در احادیث اســامى، ســخن قرآن اســت که: >إِنْ تَتَّ
ی تعالی وسيله شناخت حق  گر تقوا پيشــه باشــید، بار <)انفال/ 29(، ا

ً
مْ فُرْقانا

ُ
ك

َ
هَ يَجْعَلْ ل الّ�ل

از باطل را مهیا م‌ىکند.
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پــس کســانی کــه متصــف بــه ویژگی‌های، اخــاص، ایمــان و عمل صالــح باشــند قادرند 
بــه تأویــل قــرآن بپردازنــد. امام؟ع؟ در وصف بنــده مخلص فرموده اســت: »قَدْ نَصَبَ نَفْسَــهُ 
هِ  صَ لِلَّ

َ
خْل

َ
صْلِهِ... قَــدْ أ

َ
ى أ

َ
لِّ فَــرْعٍ إِل

ُ
يْهِ وَ تَصْيِيرِ ك

َ
لِّ وَارِدٍ عَل

ُ
مُورِ مِــنْ إِصْــدَارِ ك

ُ
أ

ْ
ل
َ
رْفَــعِ ا

َ
ــهِ سُــبْحَانَهُ فـِـي أ لِلَّ

صَهُ«)نهج‌البلاغه، خطبه: 86(در برابر خداوند آن چنان است كه هر فرمان از ناحيه 
َ
فَاسْتَخْل

او صــادر شــود انجــام م‌ىدهــد و هــر فرعى را بــه اصلش بــاز م‌ىگردانــد... براى خــدا اعمال 
خويــش را خالــص كــرده آن چنــان كه خداونــد خلوص او را پذيرفته اســت. او خــود را وقف 
خدایمتعــال بــراى انجام رســالت‌ها و اوامر و وظایفکرده و در حقيقت عــزم خود را بر انجام 

وظیفه‌ای که بر عده‌اش گذاشته شده جزم كرده است.

ایــن عبارت ســخن از عالمان مخلصى اســت كه چراغ راه هدايــت و كليد حل مبهمات 
ک فطرت، از نظــر مبانى معرفت  و پناهــگاه ضعيفــان اجتماعنــد كه اين بنــده مخلص و پا
دينى و احكام آن،چنان قدرتمند و مســلط اســت كه آماده اســت تاهر سؤالی را پاسخ گفته 
ــافُ 

َ
شّ

َ
مَــاتٍ، ك

ُ
ی، ۱۳۷۵ش: ۵۵۳/۳(.»مِصْبَــاحُ ظُل و مشــکلات را حــل نماید)مــکارم شــیراز

وَاتٍ«)نهج‌البلاغه، خطبه:86( امام؟ع؟ با 
َ
اعُ مُعْضِــلاَتٍ، دَلِيلُ فَل

َ
عَشَــوَاتٍ، مِفْتَاحُ مُبْهَمَاتٍ، دَفّ

یک جهل را م‌ىدَرَد  گاه و با تقوا چگونه پرده‌هاى تار اين اوصاف، آشکار کردندكه اين بنده آ
و چشــمان کــوردلان را بــاز مك‌ىنــد، قفل‌هايــى كــه بــر درهــاى مبهمات اســت، م‌ىگشــايد و 
مشكلات مردم را حل م‌ىنماید و در بيابان زندگى، مردم را به شاهراه حق و نجات، هدايت 

مك‌ىند.

ک و خالص شــده و كار او تعليم و تربيت اســت بر خود  کســی كــه وجــودش از هر نظر پــا
لازم می‌دانــد کــه گــم گشــتگان را هــادی بــوده، ابتــدا خــود را اصــاح کــرده، هواپرســتى را از 
ضمیرشبرطرف سازد، تنها حق‌گويد و به حق عمل نماید و دائم به دنبال خوبی‌ها باشد، هر 
جا دسترســى به حق یافت، آن را پذیرا باشــد و از همه بالاتر اينكه، تحت هر شــرایطی قرآن، 
راهنما و پیشــوای اوســت، تمام امور و اختيار خود را به كلام خالق ســپرده و تمامی افعالش 

ی، ۱۳۷۵ش: ۵۵۸-۵۵۵/۳(. هماهنگ با اوست)مکارم شیراز

بنابر این تأویل درســت از آیات قرآن از اوصاف پرهیزکارانی اســت که در راه درســت قدم 
گذارنــد، صحیــح بیاندیشــند و به‌راســتی ســخنگویند، درطریق هدایــت نگاه بر افــق دیدار 
و ملتقایپدیــدار ‏دوزنــد. زبــان جــز بــه صــدق نگشــایند و در گفتــار جــز رضــای خــدا طلب 

نکنند)شجاعی،1388ش: 12(.

امــام علــی؟ع؟ در خطبــه86از يــك مســلمان برجســته،فهیم و مخلص، ســخن بــه ميان 
آوردند،خصوصیات او را ذکر کرده وبه ىكي از این صفات که مسئلۀ اجتهاد در احكام دين 
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هُ وَ 
ُ
كِتَابَ مِــنْ زِمَامِهِ فَهُوَ قَائِدُهُ وَ إِمَامُهُ يَحُــلُّ حَيْثُ حَلَّ ثَقَل

ْ
نَ ال

َ
مْك

َ
اســت اشــاره می‌کننــد: »قَدْ أ

هُ«.حضرت ىكي از ويژگ‌ىهاى انسان مخلص را تسليم ب‌ىچون و چرا در 
ُ
انَ مَنْزِل

َ
 حَيْثُ ك

ُ
يَنْزِل

برابر »كلام اللّه« م‌ىشمرد، به صورتی كه قرآن را پیشوای خود قرار داده و دقیقا، در امتداد آن 
حركــت مك‌ىنــد و هر جا که قرآن منزلگاه خود ســازد، او نیز جایگاهش را همانجا قرار دهد. 

به تعبيری: آن عالمى كه تمام وجودش، در اختيار قرآن و دلباخته و دلداده قرآن است.

بــا توجــه بــه موارد ذکر شــده امــام علی؟ع؟، افــرادی را مجاز بــه تأویل قــرآن می‌دانند که با 
پیمودن راه خودشناسی به خدا رسیده‌اند و قادر هستند که هر فرعی از فروع دین را به اصل 

و مبنایش که همان تأویل است باز گردانند.

بــه ایــن ترتیــب از مهم‌تریندانش‌هــای لازم در تأویل قرآن شــناخت خداوند اســت و عدم 
کصحیح آیات متشــابه را افتادن به دام تشــبیه،  شــناخت درســت، خدای متعال عدم ادرا
تجســیم و تعطیل بیان کرده اســت. همچنین انســان مخلصی که خداوند را شــناخت هرگز 
بــرای رســیدن بــه اهــداف و توجیه عقایــد و افکار خود دســت بــه تأویل نمی‌زنــد بلکه برای 
رساندن مردم به هدایت و کمال انسانی که همان قرب الی الله است قرآن را تأویل می‌کند.

5. تأویل‌های باطل در نهج‌البلاغه
هرکس قرآن را بر اساس مفاد الفاظ آن تفسیر کند و به‌واقع آن برسد درست عمل کرده؛ اما 
گر کسی از آن دور افتد و از مدلول و مقتضای کلام جدا شود و آن را به غیر منظورش حمل  ا
نماید،مطابــق هــوا و هوســش تفســیر کنــد که بــا روش کتاب ناســازگار باشــد، از مدلول قرآن 
منحرف شــده و راه قرآن را نپیموده اســت. امام علی؟ع؟ می‌فرمایند:»قرآن کلام خداســت و 
تأویــل آن چون کلام بشــر نیســت.همانگونه کــه چیزی از آفریده‌هایش با او همانند نیســت، 
فعل خدا نیز به چیزی از افعال بشــر شــباهت ندارد و هیچ ســخن او به ســخن بشــر شــبیه 
نیســت.کلام خدای متعال صفت اوســت و کلام بشــر افعال ایشــان،  پس ســخن خدا را به 
ک می‌شوید«)مجلســی، 1404ق: 107/92(. امام  ســخن بشــر تشــبیه نکنیــد کــه گمــراه و هــا
در نهج‌البلاغــه از افــرادی نــام می‌برنــد کــه با علــم به تأویل قــرآن و شــناخت دانش‌های آن، 
برای رســیدن به اهــداف و هوس‌های خود، به تأویل دروغین قــرآن پرداختند. امیرالمؤمنین 
إِسْــلاَمِ 

ْ
صْبَحْنَا نُقَاتِلُ إِخْوَانَنَا فيِ ال

َ
مَا أ

َ
ــا إِنّ كِنَّ

َ
مصمــم هســتند با این مخالفان مقابله کنند »وَ ل

يلِ«)نهج‌البلاغه، خطبه: 121( ولى هم  وِ
ْ
أ ــبْهَةِ وَ التَّ

ُ
يْغِ وَ الاِعْوِجَاجِ وَ الشّ ــى مَــا دَخَلَ فِيهِ مِنَ الزَّ

َ
عَل

كنون با برادران اســامى خويش به واســطه تمايلات نابجا و كج‌ىها و انحرافات و شبهات  ا
يلات ناروا م‌ىجنگيم. و تأو
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 � 
غه
بلا

ج‌ال
 نه
ظر

 من
 از
آن
قر
ل 
أوی
ه ت
سا ب

شنا
؟ص؟ از راه حق منحرف شــدند و در پی حب   به تعبیر امام؟ع؟»ســران گمراه بعد از پیامبر
یــه از کســانی اســت کــه در  مــال و جــاه بــه ســخن درآمدند«)نهج‌البلاغه،خطبــه: 154( معاو
نهج البلاغه به تأویل نادرســت آیات قرآن می‌پرداخت. او بر ســر حکومت شام در برابر امام 
یارویی در مقابل حق  علی؟ع؟ ایستاد و با استناد به آیات قرآن و تأویل نادرست مردم را به رو
ى قرآن م‌ىزد، اماتمام تلاشش بر این بود که آياتى را پیدا  یه ظاهرا دم از پيرو بسیج کرد. معاو
فُرُ بِبَعْضٍ<)نســاء/۱۵۰( 

ْ
کند كه با خواســته اوســازگار باشــد و به مصداق>نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَك

گر ظاهر قرآن اهداف او را محقق  هرچه خلاف خواســته‌هایش بود،کنار می‌گذاشت. حتی ا
نمی‌کــرد، بــه بطن قرآن)البتــه باطن از نظر خودش( رفته و در صورتــی که باطن، هماهنگ با 

تش نبود، به همان ظاهر بسندهم‌ىکرد. تمایلا

خــوارج نیز دســته دیگری بودنــد که آیات قرآن را با افکار منحرف خــود تأویل و هماهنگ 
کردنــد. اينگونــه افــراد، منحرفانــى بودنــد كه هیچگاه بــه قرآن، با دیــد يك كتــاب هدايتگر و 
پیشوا و راهنما ايمان نياوردند، بنابراین نمی‌توان به آنانخداپرست گفت، بلکه بت‌پرستند! 
ی، ۱۳۷۵ش:  به عبارتیتمایلات نفســانی و افكار انحرافى خود را، م‌ىپرســتند)مکارم شــیراز

.)۵۵۹/۳

یه به تأویل قرآن می‌پرداخت و اهدافش را از این طریق عملی می‌کرد. او در راستای  معاو
همین هدف، دیگران را از تأویل قرآن منع می‌کرد. برای نمونه او به ابوذر گفت: آزاد است قرآن 
بخوانــد امــا فقط آیات قرآن را تأویل نکند! زیرا حقانیت علی؟ع؟ اثبات خواهد شد‏)ســلیم 
بن قیس، ۱۴۰۵ق: 442(.به همین خاطر بود که، در خطبه‌ای از امام علی؟ع؟، قاسطین که 
در صفیــن در مقابــل حضــرت صف آراســته بودند، بدیــن‌ امر نکوهش شــده‌اند که در میان 
یــان قــرآن، فقیهــان در دیــن و »عالمان به تأویل« وجــود ندارد )طبــری، ۱۳۸۷ش: 3/  آنــان قار
یه قرائت قرآن را تجویز و  کی از این اســت که، معاو یه نیز حا 117(. مناظره ابن عباس و معاو

از تأویل قرآن نهی می‌کرد‏)سلیم بن قیس، ۱۴۰۵ق: 315(.

ی  یه که برای مردم شــام ایراد می‌کرد نگاه کنیــم، به‌وضوح بهره‌ور گــر بــه خطابه‌های معاو ا
یه از آیات قرآن و تأویل نادرســت قرآن را برای رســیدن به اهدافش در می‌یابم. در ادامه  معاو

یه اشاره می‌کنیم. به ذکر چند نمونه از تأویل نادرست آیات قرآن توسط معاو

یــه برای اینکه خود را ولی دمّ عثمــان معرفی کند به این آیات  1- خونخواهــی عثمــان؛ معاو
مْ فيِ 

ُ
ك

َ
قَتْلى<)بقره/ 177(، >وَ ل

ْ
قِصاصُ فيِ ال

ْ
مُ ال

ُ
يْك

َ
ذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَل

َّ
هَا ال يُّ

َ
تمســک کرد >يا أ

هِ  نا لِوَلِيِّ
ْ
 فَقَدْ جَعَل

ً
وما

ُ
قُونَ<)بقره/۱۷۹( ،>وَ مَنْ قُتِلَ مَظْل مْ تَتَّ

ُ
ك

َّ
عَل

َ
بابِ ل

ْ
ل

َ
أ

ْ
ولِي ال

ُ
قِصاصِ حَياةٌ يا أ

ْ
ال

یه خطاب  قَتْلِ<)اســراء/۳۳(‏)نصر بــن مزاحــم، ۱۳۸۲ش: 81(. معاو
ْ
 فَــلا يُسْــرِفْ فـِـي ال

ً
طانا

ْ
سُــل
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ی خودش را  اولین آیه را عام گرفت وخاص بودن خطاب آیه دوم را به خودشــان تأويل ك‌رد و
ولــى دمّ عثمــان ‌نامیــده در حالى كه هيچ ارتباطى با آن‌ها نداشــت)ابن میثم، ۱۳۷۵ش: ۵/ 
یه مطالبه‌گر خون عثمان بود می‌بایســت به ســراغ قاتلان برود. اين  ۱۰۳۸(. بــه فــرض کــه معاو
ماجرا چه ارتباطی به امام؟ع؟ داشــت كه نه‌تنها در قتل عثمان دخالتی نداشــت بلكه براى 
ى اقدامات شايسته‌اى انجام داد، بنابراين هم صغرا و هم كبراى  جلوگيرى از کشته شدن و
اســتدلال آن‌هــا حیله‌گرانــه بــود. صغــرای جمله به ايــن خاطر که نظرشــان متناقــض با تمام 
شــاهدان عينى قتل عثمان بود کهمی‌گفتند:امام کمترین دخالتى در قتل عثمان نداشــته 
و كبرای کلامبا استفاده از تأويل نادرست بود كه قرآن در بعضى از آياتش به آن اشاره كرده: 
يلِهِ<)آل عمران/  وِ

ْ
فِتْنَةِ وَ ابْتِغــاءَ تَأ

ْ
بِعُونَ ما تَشــابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ ال

َ
يْغٌ فَيَتّ وبِهِمْ زَ

ُ
ذِيــنَ فـِـي قُل

َّ
ــا ال مَّ

َ
>فَأ
.)7

یــه بــرای وادار کــردن مــردم به شــرکت در جنــگ و مقابله  2- ترویــج تفکــر جبرگرایــی؛ معاو
ــهَ يَفْعَلُ ما  كِنَّ الّ�ل

َ
ــوا وَ ل

ُ
هُ مــا اقْتَتَل و شــاءَ الّ�ل

َ
بــا علــی؟ع؟ بــه این آیــه تأویل نادرســت می‌برد >وَ ل

گر خدا م‏ىخواســت شــما با یکدیگر پكيار نمك‏ىرديد لكين خدا آنچه  يدُ<)بقره/ 253( ا يُر
خواهد كند‏)نصربن مزاحم، ۱۳۸۲ش: 296(.

هَ وَ  طِيعُوا الّ�ل
َ
يه در ىكي از مجالس تبليغاتى به استناد آيه >أ 3- موروثی کردن خلافت؛ معاو

ى از پيشنهاد خود برای خلافت  مْ‌<)نساء/ 59( مردم را به پيرو
ُ

مْرِ مِنْك
َ
أ

ْ
وليِ ال

ُ
 وَ أ

َ
سُول طِيعُوا الرَّ

َ
أ

یزید فراخواند و بيعت با يزيد را خير و صلاح مردم شمرد‏)راوندی، ۱۳۵۴ش: 2/ 100(.

يه در مقابل شــكايت مردم از  4- از بیــن بــردن عدالــت و پایمالــی حقوق فقرا؛ يــك روز معاو
ــهُ إِلاّ بِقَدَرٍ 

ُ
ل فقــر و بينوايــى، ايــن آيه را بــر منبر خواند >وَ إِنْ مِنْ شَــيْ‌ءٍ إِلاّ عِنْدَنــا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّ

/ 21( يعنى خزائن همه چيز نزد خداست و به بندگان جز ميزان معينى داده  ومٍ‌<)الحجر
ُ
مَعْل

نم‌ىشــود. ســپس گفت: در این صورت مردم چه شــكايتى از ما دارند؟! احنف بن قيس از 
، رزقى كه خدا بالسّــويه بين مردم تقســيم كرده شــما در ميانه  ميــان جمعصــدا زد ايهــا الامير

يد حقوق مردم به دستشان برسد‏)راوندی، ۱۳۵۴ش: 10/ 100(. حايل شده‌و نم‌ىگذار

؟ص؟  از همین رو در جنگ صفین، یاوران حضرت علی؟ع؟ با استناد به حدیثی از پیامبر
این‌گونه رجز می‌خواندند:

يلِه ى تَنْزِ
َ
نَاكُمْ عَل

ْ
مَا قَاتَل

َ
يلِهْ *** ك وِ

ْ
ى تَأ

َ
مْ عَل

ُ
ك

ُ
نَحْنُ نُقَاتِل

ما پیش از این، شما را بر سر تنزيل و فرو آمدن آن )قرآن( زديم و امروز نيز بر سر »تأويل« و 
مفهوم آن م‏ىزنيم)ابن سعد، ۱۴۱۰ق: 2/ 93(.
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عده‌ای خروج کنندگان بر امام عادل را افزون بر اهل بغی بودن اهل تأویل هم دانســته‌اند 
یه دلیــل انحراف او را تأویل نــاروا از قرآن  بــه ایــن دلیــل که امام علــی؟ع؟ در خطاب به معاو
مْ تَجْنِ يَدِي وَ لاَ لِسَــانِي 

َ
بْتَنِي بِمَا ل

َ
قُرْآنِ وَ طَل

ْ
يلِ ال وِ

ْ
نْيَا بِتَأ بِ الدُّ

َ
ى طَل

َ
دانســته اســت »فَعَدَوْتَ عَل

مْ«)نهج‌البلاغه،نامه: 
ُ
مْ قَاعِدَك

ُ
مْ وَ قَائِمُك

ُ
ك

َ
مْ جَاهِل

ُ
بَّ عَالِمُك

َ
ل

َ
ــامِ بِي وَ أ

َ
هْلُ الشّ

َ
نْتَ وَ أ

َ
وَ عَصَبْتَهُ أ

یــه- بــه دنيا رو آوردى و تفســير قــرآن را بر خلاف حق، وســيله رســيدن به دنيا  ۵۵(تــو -معاو
ساختى و مرا در برابر چيزى مؤاخذه مكينى كه دست و زبانم هرگز بآن آلوده نشده، تو و اهل 
شام آن را دست آويز كرده‌ايد و به من نسبت داده‌ايد تا آنجا كه عالمان شما جاهلان‌تان را 

و آنها كه سر كارند از كار افتادگان شما را به آن تشويق میك‌نند.

یــه بــا تأویــل قــرآن خــود را وارث و ولــی خون عثمــان معرفی کــرد و مردم شــام را علیه  معاو
گذاشــته‌اند. امام؟ع؟  یه وا امام برانگیخت. مخالفان حضرت نیزاختيار امورشــان را به معاو
عْيُنِهِــمْ وَ نَطَــقَ 

َ
یــه را اینگونــه توصیــف کردنــد: »فَنَظَــرَ بِأ ســخنان رهبــران باطلــی چــون معاو

طَانِهِ وَ نَطَقَ 
ْ
ــيْطَانُ فيِ سُــل

َ
هُ الشّ

َ
خَطَلَ فِعْلَ مَنْ قَدْ شَــرِك

ْ
هُمُ ال

َ
نَ ل يَّ  وَ زَ

َ
ل

َ
ل سِــنَتِهِمْ فَرَكِــبَ بِهِــمُ الزَّ

ْ
ل

َ
بِأ

ــى لِسَــانِهِ«)نهج‌البلاغه،خطبه: 7( اوصــاف شــیطانی در آن‌ها پــرورش يافته و به 
َ
بَاطِــلِ عَل

ْ
بِال

شــيطانى تبدیل م‏ىشــوند که با آن‌ها متحد اســت. ظاهرشــان شــبيه انســان، اما باطنشــان 
شــيطانى اســت. شــیطان بــه زبــان ایشــان ســخن می‏گوید و زبان ايشــان شــد و ايشــان زبان 
ی،1375ش: 463/1؛ نــواب لاهیجی، بی‏تا:  شــيطان)بحرانی،1375ش: 561/1؛ مکارم شــیراز

.)32

نتیجه
امــام علــی؟ع؟، قــرآن را کتاب ناطقی معرفــی می‌کنند کــه از طرف خداوند بــرای هدایت 
کرم  مردم نازل شــده اســت. در نهج‌البلاغه قرآن کریم کتابی است که نطق آن توسط پیامبر ا

؟ص؟ و اهل‌بیت؟ع؟گویا می‌شود.

گاهان به تأویل باید دارای خصوصیات منحصر به فردی بوده و از  از منظر نهج‌البلاغه، آ
علم و دانشی بهره‌مند باشند تا بتوانند به تأویل قرآن بپردازند. در تحلیل و تفکیک معنایی 
ی که  دو واژه تفســیر و تأویــل گفتــه شــده که تفســیر و تأویل متن نــه امری عارضــی و اعتبار
ی  ذاتی آن اســت و وابســتگی تمام به متن و زبان دارد. بافت و ســاخت زبان و رموز آن طور
ی  اســت که قرآن را نیازمند به تفســیر و شــرح می‌کند و تأویل متن یکی از تلاش‌های ضرور
ی ارتبــاط الفــاظ برای مفاهمــه و انتقال معنا اســت. بر این اســاس لازمــه تأویل  بــرای برقــرار
؟ع؟ اولین کسی بودند که علم به تفسیر  درست، دانستن درست تفسیر است. حضرت امیر
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کب مردم را راهنمایی  و تأویل قرآن داشــتند ســپس امام، به جانشــینان خود که چون نور کوا
گاهان به بخشــی از قرآن را برمی‌شــمارند. در  می‌کنند اشــاره کرده و در کلامی دیگر ویژگی آ

، مؤمن یادشده‌اند. کلام امیرالمؤمنین این افراد با عنوان افراد خالص، پرهیزگار

در نهج‌البلاغه در برابر  کسانی که تمام همّ و غم آنها هدایت و به کمال رساندن انسان‌ها 
یــادی را  یــات نــاروا مــردم را فریفتند و مســلمانان ز اســت، افــرادی نیــز آورده شــده کــه با تأو
یه و خوارج در این گروه جای می‌گیرند. امام علی؟ع؟،  منحرف کرده و به کشتن دادند. معاو
ی از خواهش‌های نفســانی را دلیل تأویل دروغین قرآن توســط  حب دنیا و جاه‌طلبی و پیرو

این افراد نام می‌برند
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